
گروه حوادث/ ســارق خانــه که برای فرار 
از دســت پلیــس مأمــور کلانتــری را بــه 
شــهادت رســانده بــود ســاعاتی بعــد از 
جنایت در حضور بازپرس جنایی تهران 

به بازسازی صحنه قتل پرداخت. 
به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، 
ســاعت 5 بامــداد یکشــنبه 13 شــهریور 
دختر جوانی که تنها در خانه‌اش زندگی 
می‌کــرد بــا شــنیدن صدایی عجیــب از 
خواب پرید. ناگهان پشت پنجره بالکن 
اتاقش، ســایه‌ای دید وقتی بیشتر دقت 
کــرد متوجه شــد فــردی در حــال تلاش 
برای باز کردن قفل در است. دختر جوان 
بلافاصلــه تلفن همراهش را برداشــت 
و بــا بــرادرش تمــاس گرفــت بعــد بــا 
صدایی لرزان و آرام گفت: »دزد آمده و 
می‌خواهد وارد خانه شود.« دخترجوان 
خواســت ادامه دهد که ناگهــان دو مرد 

ناشناس را بالای سرش دید.
یکــی از ســارقان که صورتــش را با نقاب 
پوشــانده بــود چاقــو را بــه طــرف دختر 
اگــر  کــه  کــرد  تهدیــد  و  گرفــت  جــوان 
ســروصدا کنــد زنده نخواهــد ماند. بعد 
هم دســت و پای دختر جوان را بســت و 
به جست‌و‌جو در داخل خانه پرداختند. 
آنها طلاهای دختر جوان، دستگاه بازی 

رایانه‌ای و مقداری وسایل باارزش خانه 
را داخل ساکی که به همراه داشتند قرار 

دادند.
ëëحضور پلیس در خانه

 ســاعت 5:30 صبح بــرادر دختر جوان 
هراســان خود را بــه کانکس پلیس واقع 
و  رســاند  حســین)ع(  امــام  میــدان  در 
گفت: خواهرم در مجتمعی در محدوده 
خیابــان نامجو زندگی می‌کند. لحظاتی 
قبل بــا من تماس گرفت و مدعی شــد 
که دزد وارد خانه شــده اســت. بعد هم 

سروصدایی آمد و تماس قطع شد.
دو  همــراه  بــه  جــوان  مــرد  بلافاصلــه 
بــر  نامجــو ســوار  مأمــور کلانتــری 106 
موتورســیکلت راهی خانــه دختر جوان 
شدند. به محض اینکه مقابل در ورودی 
مجتمــع رســیدند ناگهــان در باز شــد و 
دو مــرد نقــاب‌دار که یکی از آنها ســاکی 
به‌دســت داشــت مقابــل در ظاهر شــد. 
مأموران اولین متهم را دســتگیر کردند 
اما متهم دوم به داخل مجتمع برگشت 
و از راه پله‌ها به سمت طبقه پنجم رفت. 
در ایــن میان یکــی از مأمــوران کلانتری 
106 نامجو مقابل در ایستاد و مأمور دوم 
به نام استوار یکم امیر کیوان‌لو به‌دنبال 
متهم فراری وارد ســاختمان شد. در راه 

پله‌ها سارق جوان با مأمور پلیس درگیر 
شــد و با چاقویی که به همراه داشــت به 

شکم او ضربه زد.
مأمور پلیس که به‌شــدت زخمی شــده 
بــود به‌دنبــال ســارق کــه بــه ســمت در 
خروجــی فــرار کرده بــود رفت و ســعی 
کرد متهم را دســتگیر کند و در این میان 
مأمــور دوم وارد عمــل شــده و متهــم 

فراری را به دام انداخت.
ëëبازسازی صحنه جنایت

مأمور مجروح بلافاصله توسط اورژانس 
بــه بیمارســتان منتقــل شــد اما شــدت 
خونریزی باعث مرگ وی شد. به‌دنبال 
شــهادت مأمــور جــوان کــه به‌تازگی نیز 
ساســان  بازپــرس  بــود،  کــرده  ازدواج 
غلامی و تیم بررسی صحنه جرم راهی 

محل شدند.
در تحقیقــات اولیــه قاتــل بــه بازســازی 
صحنه سرقت پرداخت و به تیم جنایی 
گفت: یک ســابقه ســرقت دارم وقتی از 
زندان آزاد شــدم با همدســتم تصمیم 

بــه ســرقت گرفتیم. مــا ســارق بالکن‌رو 
هســتیم و بامداد روز حادثه با این تصور 
کــه صاحبــان خانه‌هــا خواب هســتند و 
فرصتــی مناســب برای ســرقت اســت، 
راهــی خیابان‌ها شــده تا منزلــی را برای 
ســرقت انتخاب کنیم. پس از پرسه‌زنی 
متوجــه  نامجــو،  خیابــان  محــدوده  در 
مجتمعی شــدیم. از طریــق بالکن وارد 
شدیم اما دختر جوان متوجه ما شد. ما 
نیز با تهدید چاقو دست و پایش را بسته 

و سرقت را انجام دادیم.
او ادامــه داد: بعــد از ســرقت در حــال 
خروج از ساختمان بودیم که با مأموران 
مواجــه شــدیم. در یــک لحظه تصمیم 
گرفتــم از طریــق راه پله‌هــا خــودم را به 
پشت بام برسانم و فرار کنم. اما متوجه 
شدم در پشت بام بسته است و راه رفته 
را برگشــتم کــه با مأمــور پلیــس مواجه 
شــدم. از تــرس دســتگیری، ناگهــان بــا 
چاقویی که به همراه داشــتم یک ضربه 

زده و متواری شدم.

به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای 
امــور جنایــی پایتخت، متهــم در اختیار 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار 
داده شــد و تحقیقــات در این خصوص 

ادامه دارد.
ëëتشییع پیکر مأمور شهید

تشــییع پیکر شــهید مدافع امنیت امیر 
کیوان‌لــو صبــح امــروز از میــدان امــام 
حســین)ع( تهران بــا حضــور خانواده 
این شــهید و فرماندهــان پلیس برگزار 
می‌شــود. مرکــز اطــاع رســانی پلیس 
مــورد  ایــن  در  بــزرگ  تهــران  آگاهــی 
اعلامیه‌ای صادر و اطلاع رســانی کرده 

بود.
ëë دستور دادســتان برای رسیدگی خارج

از نوبت
در پی شــهادت استوار یکم امیر کیوان‌لو 
در حین دســتگیری این ســارق مسلح، 
علــی القاصــی رئیــس کل دادگســتری 
اســتان تهــران بــه دادســرای عمومی و 
انقــاب تهران دســتور داد تا پرونده این 

جنایــت، به‌طــور ویــژه و خــارج از نوبت 
مــورد رســیدگی قــرار گیــرد. رئیــس کل 
دادگســتری استان تهران با تأکید بر این 
گــزاره کــه امنیت شــهروندان خط قرمز 
دســتگاه قضایی محسوب می‌شود و  در 
برابر  مخلان امنیــت عمومی و آرامش 
شــهروندان هیچ‌گونه تسامحی صورت 
نخواهــد گرفــت، گفــت: اشــخاصی کــه 
قصد داشته باشند به هر طریقی امنیت 
عمومی و آرامش شهروندان را زیرسؤال 
ببرند، یقین داشــته باشــند که با ســیلی 

قانون مواجه خواهند شد.

ëëاحمد نوروند 
کارشناس علوم تربیتی  

بررســی داســتان زندگــی این زوج 
نشــان می‌دهــد کــه آنهــا نه‌تنهــا 
پیــش و پس از ازدواج با مشــاور یا 
روانشناس مشورت نکرده‌اند بلکه 
هیچ شــناخت درستی هم نسبت 
بــه هم نداشــته‌اند. در بســیاری از 
زندگی‌های مشترک می‌بینیم که 
مشــکلات به‌مراتب بزرگ‌تری به 
وجــود آمده اما به‌خاطر شــناخت 
و همراهی زوجین مشــکل مرتفع 
شــده و آنهــا به زندگی‌شــان ادامه 
داده‌انــد. در بخشــی از این پرونده 
می‌بینیــم که مرد عنــوان می‌کند؛ 
همســرم همــراه و همــرازم نبود. 
ایــن جملــه هــم بعد منفــی دارد 
و هــم بعــد مثبــت و اگــر از جنبــه 
مثبــت بــه آن نــگاه کنیــم بــه این 
معنی اســت که زن می‌توانست با 
شناخت بیشــتر از مردی که مدام 
بــرای توجیــه کارهای نادرســتش 
طــرف  قانع‌ســازی  دنبــال  بــه 
مقابل اســت، با استدلال و منطق 
دیگــر و دقیق‌تــری بــه مواجهه با 
مشکلات‌شــان می‌رفت و آن را به 
گونــه‌ای حــل و فصل می‌کــرد که 

بهترین راه را آخرین راه نبیند.
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  درخواست طلاق از شوهر
 به خاطر دزدی

گروه حــوادث-  کامــران علمدهی/ برخــی از زوجین بر ایــن باورند 
که دادگاه خانواده به منزله آخر خط زندگی مشــترک اســت و پس 
از مراجعــه بــه آنجا بایــد منتظر صدور حکم طلاق باشــند. یکی از 
همین زوجین سهراب و همسرش مهتاب هستند که در طبقه دوم 

دادگاه منتظر رسیدن نوبت رسیدگی به پرونده خود بودند.
بالاخــره عقربه‌های ســاعت به 11 رســید و آنها وارد شــعبه شــدند. 
قاضی مردی میانسال بود و در حالی که نیم‌نگاهی به دادخواست 
این زوج می‌کرد دســتی به ته‌ریش ســفیدش کشید و رو به سهراب 

کرد و پرسید: خب مشکل‌تان چیست؟
تا ســهراب خواســت حــرف بزنــد مهتــاب بلافاصله گفــت: جناب 
قاضی ایشــان مشــکلی ندارند من با او مشــکل دارم. 5 سال با یک 

دزد زندگی کردم و دم نزدم.
ســهراب با اعتراض گفت: درســت صحبت کن من چه کار خلافی 

کردم؟
مهتــاب بــدون توجه بــه حرف‌های همســرش ادامه داد: 22 ســاله 
بودم که به واســطه یکی از دوســتانم با سهراب که مأمور خرید یک 
شــرکت خصوصی بود، آشنا شــدم. مثل خیلی از زوج‌ها به‌صورت 
سنتی مراسم خواستگاری انجام شد و ما بعد از 6 ماه باهم ازدواج 
کردیــم. اولین بار که ســهراب من را شــوکه کرد زمانــی بود که برای 
پاگشا به خانه عمویم دعوت شدیم و در عین ناباوری ناگهان دیدم 
کــه او چنــد تراول را از روی میز ناهارخوری یواشــکی برداشــت و به 
روی خودش نیاورد. آن روز آنقدر در شــوک بودم که وقتی به خانه 
برگشــتیم اولین ســؤالم از او این بود که چرا آن پول‌ها را برداشــتی 
و ســهراب در کمال خونســردی ابتدا منکر شــد اما وقتی فهمید که 
من او را دیده بودم گفت فکر کردم کادوی پاگشــا کردن‌مان اســت 
و بعد هم دیگر نمی‌شــد آن را برگردانم چون ممکن بود کســی آن 

را ببیند.
ســهراب خیلــی قاطــع رو به قاضی گفــت: خب جنــاب قاضی فکر 

کردم تراول‌های روی میز ناهارخوری کادوی عروسی‌مان است!
مهتــاب ادامه داد: هفته بعد به خانه دایی‌ام رفتیم که ســهراب به 
بهانــه تلفن حرف زدن به یکی از اتاق‌هــای خانه رفت بعد از چند 
دقیقه که به ســراغش رفتم دیدم در حال بازی کردن با انگشــتری 
اســت کــه روی میز آرایــش قــرار داشــت. اول فکر کردم حواســش 
نیســت اما بعــد از قطع کردن تلفــن آن را در جیبش گذاشــت. آن 
روز هــم بــه خاطــر حفظ آبرویــم حرفی نــزدم. وقتی بــه خانه‌مان 
برگشــتیم گفتــم چــرا انگشــتر را برداشــتی؟ او بی‌تفاوت دســت در 
جیبــش کــرد و گفت ای بابا حواســم نبود کاش آنجــا گفته بودی تا 

آن را سرجایش بگذارم.
ســهراب دوباره در واکنش به مهتاب جواب داد: خب حواسم نبود 

مگه دروغ گفتم! همه اینها سوء‌تفاهمه!
مهتاب در حالی که صورتش برافروخته شــده بود، گفت: گم شدن 
کیف شــوهر خاله‌ام، دستبند طلای پســرعمه‌ام و ناپدید شدن یک 

دست قاشق نقره خانه مادربزرگم هم سوء‌تفاهمه؟! 
جنــاب قاضی مــن الان دیگر مطمئن شــدم کــه ســرقت از اقوام و 
آشــنایان اصــاً تصادفی یا ســهوی نبوده اســت. من از تــرس اینکه 
خانواده‌ام به این گم شدن‌های مرموز وسایل‌شان مشکوک نشوند 
و تهمتی متوجه ما نشــود دیگر با شــوهرم به خانه اقوامم نمی‌روم 

تا مبادا آبروریزی شود.
بعــد به‌ســرعت در کیفــش را بــاز کــرد و چند کاغــذ بیرون کشــید و 
جلــوی میز قاضی رفت و با نشــان دادن آن گفت: جناب قاضی به 
این فاکتورها که مربوط به چند ســال قبل اســت نگاه کنید. این آقا 
با فاکتورســازی یک جنس مثلًا 10 هزار تومانی را با شــرکت 15 هزار 
تومان حســاب می‌کند. باید همان موقع که با آب و تاب از زیرکی و 
فاکتورســازی همکارانــش تعریف می‌کرد می‌فهمیــدم که اینها کار 
خودش بوده اســت. آقای قاضی اگر ســهراب یــادش رفته که برای 
توجیــه کارهایش چه حرفی به من می‌زد من فراموش نکرده‌ام که 

همیشه می‌گفت: »دزد نگرفته پادشاه است!«
در ایــن لحظــه ســهراب بــا رنگــی پریــده جــواب داد: آقــای قاضی 
مــن فکــر می‌کــردم همســرم رازدار مــن اســت و هیــچ وقــت فکــر 
نمی‌کــردم از او نــارو بخــورم. اولًا مــن فقــط کارهایی که دوســتانم 
در محــل کارهای‌شــان انجام می‌دادنــد را برایش تعریــف کرده‌ام 
و خــودم هیچ‌وقت دســت بــه چنیــن کارهایی نزدم. دوماً کشــیدن 
روی قیمــت اجناس، یک مســأله بازاری اســت فروشــنده تخفیف 
را بــه مــن می‌دهــد نه شــرکت. بنابرایــن او با قیمــت اصلی جنس 
را فاکتــور می‌کنــد. ســوماً مــن اصلًا یــادم نمیــاد که راجع بــه دزد و 
پادشــاه چیزی گفته باشم. الان هم نمی‌دانم که همسرم با مطرح 
کــردن ایــن حرف‌هــا و مجرم نشــان دادن من چه هدفــی دارد. اگر 
نمی‌خواهــی با مــن زندگی کنی چرا به من تهمــت دزدی می‌زنی. 

اگر هم می‌خواهی زندگی کنی اشکالی ندارد من تو را می‌بخشم.
مهتــاب بــا تعجب جواب داد: الان من متهم شــدم؟ الان تو من را 
قاضــی  جنــاب  می‌بخشــی؟ 
همســرم  وقاحــت  همیــن 
باعث شــده تــا نتوانــم دیگر 
بــا او زندگی کنــم. من طلاق 

می‌خواهم...
بــه  را  نفــر  دو  هــر  قاضــی 
آرامش دعوت کرد و سکوتی 

بر جلسه حاکم شد.
چند دقیقه بعــد قاضی رو به 
مهتاب کرد و گفت: من اینجا 
شــما  ادعــای  بــه  نمی‌توانــم 
درباره دزدی ایشــان رسیدگی 
کنم ضمــن اینکه باید مدرک 
مــن  باشــیم.  داشــته  ســند  و 
یک فرصت ســه‌ماهه به شما 
برایــن  را  فــرض  و  می‌دهــم 
دچــار  شــما  کــه  می‌گذاریــم 
دو  هــر  شــده‌اید.  ســوء‌تفاهم 
بــه جلســات مشــاوره بروید و 
در این مدت هم شــما تلاش 
کنید با نگاهی نو همسرتان را 
زیر نظر داشــته باشــید. اگر در 
این مــدت مجــاب شــدید که 
ســوء‌تفاهم بوده که ان‌شاءالله 
در ادامــه زندگــی خوشــبخت 
برای‌تــان  هــم  اگــر  شــوید 
محــرز شــد کــه ســوء‌تفاهمی 
ادامــه  دربــاره  نبــوده  کار  در 
زندگی شــما تصمیم دیگری 

می‌گیرم.
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 آخرین مأموریت  
پلیس فداکار

گروه حوادث/ مرد جوانی که هفت سال قبل بر سر جمع کردن 
ضایعات از ســطل زباله مرتکب قتل مرد سالخورده‌ای شده و 
در دادگاه به قصاص محکوم شده بود، با اخذ رضایت از اولیای 

دم از جنبه عمومی جرم محاکمه شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی بــه این پرونده 
از 28 بهمــن ســال ۹۴ با گــزارش درگیــری میــان دو ضایعات 
جمع‌کن در میدان محمدیه آغاز شــد. پس از حضور مأموران 
مشخص شد مرد جوان با یک میله آهنی مرد سالخورده‌ای را 
به قتل رسانده و بعد از آن قصد داشته از محل متواری شود که 

توسط چند عابر بازداشت و تحویل پلیس شد.
متهم 35 ســاله پس از دســتگیری اعتراف کرد و گفت: من در 
پیــک موتــوری کار می‌‌کردم که موتورم خراب شــد و با مشــکل 
مالی مواجه شــدم. به همیــن خاطر تصمیم گرفتــم از داخل 
ســطل زبالــه  ضایعات جمع کنــم و بفروشــم. روز حادثه یک 
میله آهنی از روی زمین برداشــتم و در حال گشــتن در ســطل 
زباله بودم که مقتول ســر رســید و از من خواست تا میله را به او 
بدهم هرچقدر تلاش کردم که نتواند میله را بگیرد، او توجهی 
نکرد و در نهایت باهم درگیر شدیم و من چند ضربه به سرش 

زدم که بر زمین افتاد.
پس از تکمیل تحقیقات، پرونده متهم برای رسیدگی به شعبه 

دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در جلســه دادگاه برادر مقتول به نیابــت از خود و دو خواهرش 

درخواست قصاص کرد.
در پایــان جلســه نیز متهم بــه قصاص محکوم شــد و حکم در 
شــعبه ۳۲ دیوان عالی کشــور نیز مهر تأیید خــورد. در حالی که 
متهم در یک قدمی چوبه دار قرار داشــت، موفق شــد رضایت 
اولیــای دم را جلب کند و این بار از جنبه عمومی جرم محاکمه 
شــد.به این ترتیب متهم پس از 7 ســال در شــعبه دهم دادگاه 
کیفری یک استان تهران از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه 
ایســتاد.وی در این جلســه ضمن ابراز ندامت گفت: روز حادثه 
شیشه مصرف کرده بودم و به خاطر وضعیت مالی بد و اینکه 
هیچ پولی برای امرار معاش نداشتم، دچار این گرفتاری شدم. 
قصدم هم کشتن و آسیب زدن به کسی نبود.  حالا هم بشدت 
پشــیمانم و از قضــات می‌‌خواهــم تــا حــد امــکان در مجازاتم 

تخفیف قائل شوند.
در پایان جلسه قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

 اعـــــدام
 عاملان شهادت 2 مأمور پلیس راه زاهدان

گروه حوادث/ عاملان به شهادت رساندن دو مأمور انتظامی 
پلیــس راه زاهــدان - خاش ســحرگاه شــنبه بــه دار مجازات 

آویخته شدند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، ســاعت ۱۶:۳۰ عصر 
پنجشــنبه 26 اردیبهشــت ســال 92 در جاده محور زاهدان- 
خاش یک دستگاه موتور تریل که راکبین آن مسلح به سلاح 
گرم بودند به سمت اکیپ پلیس راه تیراندازی کردند. اکیپ 
پلیس راه در۴۰ کیلومتری قطار خنجک)جون آباد( در مسیر 
زاهدان خاش مستقر بودند که اشرار مسلح با نزدیک شدن 
بــه خــودروی پلیس، سرنشــینان را بــه رگبار بســته و از محل 
متواری شــدند. براثراین حادثه سرپرست گشت ستوان یکم 
محمــد حســین دانشــمندی و راننده گشــت گروهبــان یکم 

احمد بالش آبادی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسیدند.
در پی تیراندازی اشرار مسلح به سمت مأموران گشت پلیس 
راه در محــور زاهــدان ـ خاش در حین انجام وظیفه و ارتکاب 
جنایــت شناســایی و دســتگیری متهمــان توســط مأمــوران 
انتظامی و کارآگاهان پلیس به‌صورت ویژه در دستور کار قرار 

گرفت و سرانجام قاتلان به هویت‌ عین‌الله قنبرزهی گرگیج 
و نصــرالله قنبرزهــی گرگیــج ، خــرداد ســال ۱۳۹۲ طــی یک 
عملیــات ضربتی و هماهنگ دســتگیر و بــه مراجع قضایی 

معرفی شدند.
ســرانجام پس از گذشت حدود 9 سال از این ماجرا دو عامل 
این جنایت پس از تأیید حکم محکومیت به قصاص نفس 
در دیوان عالی کشور، سحرگاه شنبه دوازدهم شهریور امسال 

به سزای عمل خود رسیده و به دار مجازات آویخته شدند.

برادرکشی به خاطر اعتیاد قتل همخانه ای به خاطر اختلافکلاهبرداری به بهانه کمک به بی خانمان ها
گروه حوادث/ پسر جوان که پس از قتل همخانه‌ای معتادش سر وی را بریده و در 

سطل زباله انداخته بود، دستگیر شد.
بــه گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، صبح شــنبه یکی از ســاکنان فاز 6 شــهر پرند 
هنگامی که قصد داشت کیسه زباله خانگی‌اش را داخل سطل زباله بیندازد ناگهان 
با ســر یک انســان رو به رو شد.وی که بشدت شوکه شده بود با پلیس تماس گرفت. 
وقتی کارآگاهان پلیس غرب اســتان تهران به محل حادثه رفتند متوجه شــدند سر 
متعلــق به مــردی میانســال  و در ادامه پیگیری متوجه شــدند خانــه‌اش در همان 
نزدیکی بوده است. در حالی که تحقیقات ادامه داشت مأموران پلیس به پسر جوانی 
که در اطراف محل حادثه ایستاده و رفتار عجیبی داشت مشکوک شدند و وقتی وی 
را تحت بازجویی قرار دادند پسر 29 ساله خیلی زود اعتراف کرد. سپس تیم جنایی 
بــه همراه متهم به خانه مقتول که در طبقه چهاردهم یک مجتمع مســکونی بود 

رفته و به محض ورود در یکی از اتاق‌ها جسد بدون سر مقتول را پیدا کردند.
متهــم در ادامه مدعی شــد که این مرد میانســال معتاد به هروییــن بوده و چند 
وقتی با وی به‌صورت مجردی زندگی می‌کرده اما به خاطر اختلافات شدید او را 
به قتل رســانده است.بنابر این گزارش، پلیس مدعی اســت این جوان تاکنون 
تناقض‌گویی‌های متعددی داشــته اســت و هنوز انگیزه واقعی او برای کشتن 

مقتول مشخص نیست و بازجویی از وی ادامه دارد.

گروه حوادث /   مرد جوان که به خاطر اعتیاد برادرش 
وی را به قتل رسانده بود دستگیر شد.

سرهنگ »نوذر شاه حسینی« فرمانده انتظامی سرپل 
ذهــاب در تشــریح این خبر گفت: پــس از اعلام مرکز 
فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری با سلاح 
ســرد در یکی از محله‌های شهر ســرپل ذهاب، تیمی 
از مأموران بســرعت در محل حاضر شــدند. مأموران 
پــس از حضــور در محــل حادثــه و انجــام تحقیقــات 
ابتدایــی دریافتند جوان 35 ســاله‌ای به وســیله چاقو 
چند ضربه به شــکم و کمــر برادر 28 ســاله خود وارد 
کــرده و در نهایت باعث مرگ وی شــده اســت. قاتل 
کــه در صحنــه حضــور داشــت پــس از دســتگیری در 
بازجویی‌ها انگیــزه‌اش را از این کار اعتیــاد برادرش و 

اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
رئیس پلیس شهرستان سرپل ذهاب در پایان با اشاره 
به تشکیل پرونده‌ای در این خصوص از معرفی قاتل 

به دستگاه قضایی برای سیر مراحل قانونی خبر داد.

گروه حوادث /   دادستان مرکز استان آذربایجان 
شرقی از کلاهبرداری با شیوه جمع‌آوری کمک 

برای افرادی که صاحبخانه اسباب و اثاثیه‌شان 
را بیرون ریخته، خبر داد.

بابک محبوب علیلو، دادســتان مرکز اســتان 

آذربایجان شــرقی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران 

در رابطــه بــا کلیپ‌هایــی با مضمــون بیرون 

ریختــن لــوازم زندگی خانــواده‌ای بــه خاطر 

تأمین نکردن اجاره‌بها و زندگی داخل چادر 

و پارک اظهار کرد: مدتی است که فیلم‌هایی 

در فضای مجازی منتشــر می‌شــود که در آن 

نشــان داده می‌شــود صاحبخانــه بــه خاطــر 

اینکه مستأجر توان پرداخت اجاره را نداشته 

وسایل زندگی او را بیرون ریخته و خانواده در 

چادر کنار خیابان زندگی می‌کنند بعد شماره 

حســاب یــا شــماره کارتــی داده می‌شــود و از 

مردم بــرای واریز مبالغی به حســاب خاص 

درخواســت می‌شــود.وی ادامــه داد: پــس از 

بررسی چند مورد مشخص شد که این موارد 

از اســاس کذب بــوده و برای اخــذ وجوهی از 

مردم بعضی اشــخاص با توسل به رفتارها و 

وسایل متقلبانه مشابه مرتکب کلاهبرداری 
می‌شوند.

شــرقی  آذربایجــان  اســتان  مرکــز  دادســتان 

خاطرنشان کرد: از مردم در خواست داریم در 

چنین مواردی مبلغی واریز نکنند و موضوع را 
به مبادی مربوطه اعلام کنند.

 اگــر خانواده‌ای واقعاً نیازمند باشــد برای رفع 

حمایتــی  نهادهــای  طریــق  از  مشکلاتشــان 

کمــک خواهد شــد.محبوب علیلــو تأکید کرد: 

از رســانه‌ها نیــز انتظــار داریم چنین مســائلی 

را تحت هیچ شــرایطی منتشــر نکننــد چرا که 

انتشار چنین مســائلی از سوی رســانه‌ها جرم 

تلقی شده و قابلیت تعقیب کیفری دارد.

گروه حوادث/ سردســته باند ســرقت ناکام از طلافروشی 
در شــرق پایتخت، ســارق بدشانســی بود که دو بار دیگر 
شــانس خود را برای سرقت امتحان کرده اما هر دو بار با 

شکست مواجه شده بود. 
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، چهارم شــهریور 
امســال، مأمــوران گشــت پلیــس در یکــی از محله‌هــای 
تهرانپــارس بــه خودرویــی بــا پنــج سرنشــین مشــکوک 
شــدند. با اســتعلام شــماره پلاک خودرو مشــخص شد 
خودرو ســاعاتی قبل، از مقابل خانه‌ای به ســرقت رفته و 
صاحــب آن گزارش این ســرقت را اعلام کرده اســت.در 
حالــی که خودروی مســروقه به صورت نامحســوس زیر 
نظر گرفته شــده بود، مأموران متوجه شــدند سرنشینان 
خودرو مسلح بوده و قصد سرقت از طلافروشی را دارند، 
اما زمانی که ســارقان از خودرو پیاده شدند تا نقشه‌ای که 
در ســر داشــتند را اجرا کننــد، مأموران گشــت وارد عمل 

شده و بدین ترتیب سرقت ناکام ماند و سارقان با دیدن 
مأمــوران اقدام به فرار کردند. تعقیب و گریز آغاز شــد و 
مأموران با شلیک تیر به لاستیک‌های خودرو آن را پنچر 
کردند، اما سارقان همچنان اقدام به فرار کرده و به‌ دنبال 
این فرار کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت وارد 

عمل شدند.
ëëسرقت خودروی آزرا

در حالــی کــه تحقیقــات در این خصــوص ادامه داشــت، 
ســرقت یــک خــودروی آزرا بــه پلیس اعــام شــد. راننده 
خــودرو مدعی بود: ســوار بر خــودروام در خیابــان در حال 
حرکت بودم که خودرویی راهم را سد کرد و مردانی مسلح 
با اسلحه کلاشنیکف مرا تهدید و به زور از خودرو پیاده کرده 
و خودروام را به سرقت بردند. بررسی‌های مأموران نشان 
می‌داد ســارقان آزرا همان مردان خشنی هستند که قصد 
ســرقت مســلحانه از طلافروشــی را داشــتند. مشخصات 

خــودروی ســرقتی بــه کلیه واحدهای گشــت اعلام شــد و 
بررسی‌ها ادامه داشت تا اینکه رد خودروی سرقتی در یکی 

از شهرستان‌های غربی کشور به‌ دست آمد.
مأموران دریافتند پسری 19 ســاله با خودروی سرقتی در 
شــهر تــردد دارد و او بلافاصله بازداشــت شــد. متهم در 
تحقیقات به همدســتی با 4 پســر دیگر اعتراف کرد: من 
به همراه آرمین و سه همدست دیگر او، سرقت را انجام 
دادیــم و آرمیــن و همدســتانش در یکــی از اســتان‌های 
مرکزی کشــور هستند.او ادامه داد: ما 5 دوست بودیم که 
در دورهمی‌هایمان فیلم‌های ســرقت از طلافروشــی‌ها 
را می‌دیدیم و همین مســأله باعث شــد به فکر ســرقت 
مســلحانه از طلافروشــی بیفتیم و با این کار پــول زیادی 
به جیب بزنیم. روز حادثه خودرویی را سرقت کرده و در 
حین پرســه‌زنی یک طلافروشی را انتخاب کردیم. قصد 
ســرقت داشتیم که گشت پلیس متوجه شد و نقشه‌مان 

ناتمــام ماند.با اعتــراف متهــم، در بازرســی از خانه‌اش 
ســاح و تعدادی خشاب کشف شد. آرمین در تحقیقات 
به ســرقت ناموفق طلافروشــی اعتراف کرد و گفت: یک 
ماه قبل از سرقت، گروهی تشکیل دادیم که نقشه سرقت 
مســلحانه را اجرا کنیم اما موفق نشــدیم. زمســتان سال 
گذشــته نیز به همراه اکیپی دیگر برای ســرقت به یکی از 
منطقه‌های شرق تهران رفتیم اما آن سرقت هم ناموفق 
ماند. من آدم بدشانســی هســتم چراکــه مدتی قبل هم 
به همراه همدســت 18 ساله‌ام برای سرقت دیگری وارد 
عمل شدیم که متأسفانه سرقت ســوم هم ناکام ماند و 
در نهایت دستگیر شدم.تحقیقات برای دستگیری سایر 
اعضای باند ســرقت به دستور بازپرس اکبری شعبه اول 
دادســرای ویژه ســرقت در حالی ادامــه دارد که دو متهم 
بازداشت شده در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار داده 

شدند.

 دستگیری
 سارقان 
ناکــام 
طلافروشی

بازسازی صحنه جرم با حضور بازپرس جنایی شهید کیوان‌لو

متهم در دادگاه:

به خاطر یک میله آهنی قاتل شدم


